
 )عج(و نهضت مهدي)ع(مواضع مردم در مواجهه با قيام حسين

 

كه مقصد ايشان، كوفه و يارانش به كربلا وارد شدند؛ در حالی)ع(در روز دوم محرم، امام حسين

ّخدا باعث شد كه سفر ايشان، ناتمام بماند و وفايی و سرپيچی كوفيان از امر ولیبود. در حقيقت، بی

 كند. بار پيداپايانی تلخ و غم

صرد بنشدند. گروهی ـ چون سليمانبه سه گروه تقسيم می)ع(مردم كوفه در زمان امام حسين

نامه نوشتند و آن  )ع(كسانی بودند كه برای امام حسين ـمظاهربنشداّد و حبيببنةخزاعی، رفاع

، به هر كه از ماجرای محاصرة امام، مطلع شدندحضرت را به كوفه دعوت نمودند. آنان پس از آن

و شرايطی كه بود، خود را به او رسانده و تا آخرين نفس، دركنار او ماندند تا به شهادت  وسيله

 رسيدند.

 ـچون شبث  دی حجاج زيبناشعث و عمربن، قيسحارثبنابجر، يزيدبنربعی، حجاربنگروهی ديگر

شان را به كوفه دعوت نمودند؛ اما پس از نامه نوشتند و اي)ع(ـ نيز به مانند گروه اول، برای امام حسين

هايشان نوشته بودند را فراموش كردند و به زياد به كوفه، تمام عهد و سوگندهايی كه در نامهورود ابن

ای و مبنای اطاعتشان، رسيدن به منافع دنيوی بود؛ به گونه1زياد پيوستند. اينان، بندگان دنيا بودندابن

تا زمانی كه  لذا 2نمودند.می داد، بندگیمی ها وعدة آن راداشت يا به آنای از آن را كه هر كس ذره

زياد، از اين نگاران قرار دادند؛ اما با آمدن ابنبود، خود را در خيل نامه)ع(شرايط به نفع امام حسين

 را به تن كردند.)ع(فرقه برون آمده و خرقه و لباس جنگ با حسين

د؛ اما گرفتنطرفی قرار میتفاوتی بودند كه به زعم خود، در جانب بیگروه ديگر، تماشاچيان بی

 كردند. می در حقيقت، شيطان آنان را فريفته بود و با سكوت خود، به دشمن، ياری

چه كند. چنانها تعميم پيدا میبندی، به تمام انساننه تنها در مورد مردم كوفه، كه اين تقسيم
افْتَرَقَ النَّاسُ فيِنَا عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ فِرْقَةٍ أَحبَُّونَا انْتِظَارَ قَائِمِنَا لِيُصيِبُوا مِنْ » فرمود:)ع(ام صادقام

ونَا وَ بُّحَدُنْيَانَا فَقَالُوا وَ حَفِظُوا كَلَامَنَا وَ قَصَّرُوا عَنْ فِعْلِنَا فَسيََحْشُرُهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ وَ فِرْقَةٍ أَ
                                                           

ت. تا مردم بندة دنيايند و دين، لقلقة زبانشان اس؛ فَإِذَا مُحِّصوُا باِلبْلَاَءِ قَلَّ الدَّيَّانوُنالنَّاسُ عبَِيدُ الدُّنْياَ وَ الدِّينُ لعَقٌِ علََى أَلْسنَِتِهِمْ يَحوُطوُنَهُ ماَ دَرَّتْ معَاَيِشُهُمْ ». 1

 . 283، ص44، جبحارالأنوار«. شوندمي داران كمجايي كه دنيا باشد، هستند و هرگاه به بلايا امتحان شوند، دين

شهوات، عقل او را زايل كرده و دنيا، قلبش را ميرانده ؛ ءٌ منِهْاَالدُّنْياَ قلَبْهَُ وَ ولَهِتَْ علَيَهْاَ نفَسْهُُ فهَوَُ عبَدٌْ لَهاَ وَ لمِنَْ فيِ يدَيَهِْ شيَْقدَْ خرَقَتَِ الشَّهوَاَتُ عقَلْهَُ وَ أمَاَتتَِ » .2

 . 322، ص7، جهلاغالبنهجشرح«. باشداي از آن را داراست، ميو واله و حيران دنيا است. او بندة دنيا و هر كس كه ذره



ُ عَلَيْهمُِ يُسَمِعُوا كَلَامَنَا وَ لَمْ يُقَصِّرُوا عَنْ فِعْلِنَا لِيَسْتَأكِْلُوا النَّاسَ بِنَا فَيَمْلَأُ اللَّهُ بُطُونَهُمْ نَاراً  سَلطُ
الِفُوا فِعْلَنَا فَأُولَئِكَ مِنَّا الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ فرِْقَةٍ أَحبَُّونَا وَ حَفِظُوا قَوْلَنَا وَ أَطَاعُوا أَمْرَنَا وَ لَمْ يُخَ

ما هستند )عج(مردم در قبال ما سه گروهند: گروهي، ما را دوست دارند و منتظر قائم؛ 3وَ نَحْنُ مِنْهُم
کنند اما به دستورات ما عمل حفظ و روايت مي اش برسند. اينان، سخن ما راتا به منافع دنيوی

ها را به جهنم خواهد فرستاد. گروه دوم نيز ما را دوست دارند؛ نمايند. اينان اهل دوزخند و خدا آننمي
کنند؛ اما هدفشان رسيدن به دنيا و دريدن شنوند و در عمل به سخنان ما هم کوتاهي نميمي سخن ما را

کند. ها گرسنگي و تشنگي را چيره ميشکم ايشان را از آتش، پُر و بر آن مردمان است. پس خداوند،
کنند و گروه ديگری نيز هستند که ما را دوست دارند، سخن ما را حفظ و از دستورات ما اطاعت مي

 «.ورزند. اينان از ما هستند و ما از آنانيمدر مقام عمل، با ما مخالفت نمي

را دوست )ع(ايم؟! آيا جزو كسانی هستيم كه اهل بيتستهجاست كه ما از كدام دسخن اين

ونه به امام گاند؟ چونان كوفيانی كه قاصدان، شرح حالشان را ايندارند اما به دنيا دلبسته و وابستهمی

آيا 4؟«هايشان با تو و شمشيرهايشان بر توستقلب؛قلوبهم معك و سيوفهم عليك»دادند: 

 ركابان مخلص؟! تعهديم يا پا درطرفانِ بیبی

ايم، ظهور آن حضرت ناممكن است؛ تا زمانی كه موضع خود را در قبال امام زمانمان مشخص نكرده

 عوسجهبنمهياست كه تفكر صحيحی چون تفكر مسلم)ع(چراكه زمانی جهان برای ظهور فرزند حسين

 فإني أوصيك»د: گاه كه در لحظات آخر عمرش به حبيب بن مظاهر وصيت كربر جهان حاكم شود؛ آن

 .5«بهذا و أشار إلى الحسين ع فقاتل دونه حتى تموت

 

                                                           
 . 282، ص77، جبحارالأنوار. 3

 . 4، ص74، جالإمامةدلائل. 4

 . 223، لهوف. 5


